
ــتر  ــ ــدار بود و بیش ــ ــــب بی ــــی ش ... عل
ــواب  ــ خ ــه  ــ ب ــــح  صب ــــک  نزدی ــات  ــ اوق
ــه روزها دیر از  ــ ــــت. طبیعی بود ک می رف
ــود. واقعاً بیدار کردنش  ــ خواب بیدار ش
مسأله بود. گاه اتفاق می افتاد که حتی 
ــــب شروع به  برای اتمام مطالبی که ش
ــتن آن کرده بود، روز بعد حتی به  ــ نوش
ــگاه هم نمی رفت. بعضی اوقات  ــ دانش
ــود به  ــ ــــی مزاحمش نش برای اینکه کس
ــــت و اگر آنها  ــــزل خواهرانش می رف من
هم میهمان داشتند یا منزل شلوغ بود 
به منزل قوم و خویش دیگری می رفت 
که مزاحمی نداشته باشد و رد گم کند.

ــین ارزان قیمتی داشت به نام  ــ ماش
ــــهد از آن  ــهر مش ــ ــــکوویچ، که در ش مس
ــیار کم بود و از رنگ و  ــ ــین بس ــ نوع ماش
ــین می شد ردپای علی را  ــ فرم این ماش
ــورمه ای رنگی که  ــ ــین س ــ پیدا کرد. ماش
ــــهرتی به هم  ــرای خودش ش ــ ــا ب ــ بعده
ــان فکری او  ــ ــــی برخی از مخالف زد! حت
ــه دکتر  ــ ــود ک ــ ــد، معلوم می ش ــ می گفتن
ــــت، او حتی  ــریعتی مارکسیست اس ــ ش
ــده، علی به  ــ ــــم خری ــــی ه ــین روس ــ ماش
ــــوخی می گفت: »این مسکوویچ هم  ش
ــــت هر وقت دلش بخواهد  مثل من اس
راه  ــد،  ــ می زن ــــوق  ب ــد،  ــ می کن ــــت  حرک
ــــج می کند و اصلًا حرکت  می رود، گاه ل
ــــش، طاهره و طیبه  نمی کند.«خواهران

ــــت. ــــت می داش ــیار دوس ــ ــول را بس ــ و بت
ــنتی  ــ ــای س ــ ــای زودرس و فض ــ ازدواج ه
ــره و  ــ ــــل طاه ــــع تحصی ــــی، مان خانوادگ
ــه همواره  ــ ــــن نکت ــود و ای ــ ــده ب ــ طیبه ش
ــان می داد. این واقعیت علی را  ــ رنجش
ــفته می کرد و همواره به  ــ نیز سخت آش
اعتراض می گفت: »دست و پای زن را 
می بندند و از او می خواهند راه برود... و 

بعد می گویند زنان ضعیفه اند.«.
را  ــان  ــ برادرش ــر،  ــ خواه ــه  ــ س ــر  ــ ه
»داداش« صدا می زدند و فرزندان آنان 
ــود را داداش می نامیدند.  ــ ــز دایی خ ــ نی
ــــگی  ــره و طیبه مقر همیش ــ ــه طاه ــ خان
علی بود. هروقت که می خواست حتی 
از دست من و بچه ها بگریزد و از خرده 
ــــرش راحت باشد، به  فرمایشات همس
خانه خواهرهایش می رفت و گوشه ای 
از خانه آنان را انتخاب و کاغذ و کتابش 
ــروع به  ــ ــرد و ش ــ ــــش می ک را دورش پخ
نوشتن می کرد و سفارش می کرد که به 
ــراغش نروند.هیچ چیز در زندگی او  ــ س
را خوشحال تر از این نمی کرد که مکان 
ــتن گیر بیاورد. گاهی  ــ خلوتی برای نوش
دو شبانه روز نمی خوابید و می نوشت و 
ــــی مطالب مورد نظرش در ذهنش  وقت
مرتب می شد و آنچه را که می خواست 
ــــکفته می شد و  می یافت، چهره اش ش

خنده نرمی بر لبهایش می نشست...

ــــی خاصی  ــتن هم بی نظم ــ در نوش
ــــت، خودش بارها شکایت می کرد  داش
ــیاری  ــ ــر بی دقتی، بس ــ ــر اث ــ ــه چگونه ب ــ ک
ــــت. او  ــــم کرده اس ــته هایش را گ ــ از نوش
ــتن  ــ ــــخصی برای نوش ــکان مش ــ ــا و م ــ ج

نمی خواست. 
ــا میز  ــ ــــوص کار ی ــاق مخص ــ ــلًا ات ــ مث
ــــخصی و... او به رغم داشتن میز کار  ش
ــــت آن می نشست و  در منزل، کمتر پش
ــرد. در اتاق کارش  ــ ــتفاده می ک ــ از آن اس
ــــکی انداخته بودیم با پشتی که روی  تش
ــیگار و بساط چایی  ــ آن می نشست و س
ــد  ــ ــروری کارش بودن ــ ــایل ض ــ ــا وس ــ تنه
ــرد. با   ــ ــــن می ک ــــم روش ــو را ه ــ و گاه رادی
ــتن خودکار  ــ ــود علاقه ای که به داش ــ وج
ــد آن  ــ ــا در بن ــ ــــت ام ــــس داش ظریف نوی
ــال  ــ دنب در  ــه  ــ ب در  ــد  ــ می ش گاه  ــود.  ــ نب
ــــت تا شروع  خودکاری از هر نوع می گش
ــور در  ــ ــد. چند عدد کلاس ــ ــتن کن ــ به نوش
ــته های  ــ نوش ــه  ــ ب ــــف  مختل ــای  ــ رنگ ه
اکثر  خصوصی اش اختصاص داشت. 
ــد از رفتنش،  ــ ــال ها بع ــ ــه س ــ مطالبی ک
ــای تنهایی«  ــ ــــت عنوان »گفت وگوه تح
ــورها نوشته  ــ ــار یافت در این کلاس ــ انتش
شده بود )به رنگ های خاکستری، سبز 
ــواس خاصی از  ــ ــا وس ــ ــــش را ب و...( اوراق
التحریرفروشی های خیابان ارک  لوازم 
ــا را اغلب  ــ ــرد و آنه ــ ــــهد تهیه می ک مش

اوقات همراه داشت.
ــــی که به خرج می داد و  تنها وسواس
خواهشی که داشت این بود که کسی به 
اتاق کارش نرود و آنجا مرتب وجمع و 
ــود. ولی من خودم به ناچار هر  ــ جور نش
ــته ها و کتاب هایش  ــ روز بایست به نوش
تا حدودی سر و سامان می دادم وگرنه 
ــــت  ــــت بچه ها به آنها دس احتمال داش
ــرا که علی  ــ ــود. چ ــ بزنند و اوراق پاره ش
ــته هایش را جمع  ــ ــــت نوش عادت نداش
ــز برایش  ــ ــتن همه چی ــ ــع نوش ــ کند.موق
تحت الشعاع قرار می گرفت و با وجود 
ــواده، اصلًا  ــ ــه خان ــ ب ــــش  ــه عمیق ــ علاق
یادش نمی آمد که خانواده ای هم دارد 
و به هر قیمتی در جست وجوی خلوتی 

می گشت تا بتواند بنویسد.

ë !نمونه ای برای بی خیالی دکتر
ــتان که  ــ ــــی از روزهای زمس عصر یک
ــد علی  ــ ــنگینی می باری ــ ــیار س ــ ــــرف بس ب
ــرود که  ــ ــه جایی ب ــ ــرد ب ــ ــــم می گی تصمی
ــد به همین دلیل خانه  ــ سر و صدا نباش
ــد. اتفاقاً  ــ ــاب می کن ــ ــــرش را انتخ خواه
ــــت و  ــــرف پاک کن نداش ب اتومبیل اش 
ــرود، اما  ــ ــــت که ن ــــرش از او خواس همس
ــــب برمی گردم.  ــــی روم ولی ش ــــت م گف
ــــت. خانه  ــــب برنگش ــــت و ش ــــی رف عل
ــــت و از طرفی  ــــن نداش ــــرش تلف خواه

 محمدعلی نجفی، کارگردان، از خاطرات معلم و مراد خود می گوید
مسیر زندگی ام را به خواست شریعتی تغییر دادم

ســالهای جوانی  را به شــاگردی دکتر علی شــریعتی ســپری کرده و با او بســیار 
مأنوس بوده؛ همین نزدیکی شاگرد و معلم موجب می شود که زندگی حرفه 
ای اش نیز تغییر کند و به جای سروکار داشتن با اتود و خط کش و طرح و نقشه، 

به فیلمسازی روی بیاورد و پشت دوربین برود. 
محمدعلی نجفی، کارگردان، فیلمنامه نویس و فیلمساز با سابقه کشورمان به 
گفت و گو با خبرنگار گروه زندگی می نشیند و از روزهایی می گوید که با معلم 
اش درس زندگی را تمرین می کرد. حالا با گذشت نزدیک به 5 دهه، همچنان 
همان سرمشق ها را بر برگ های دفتر زندگی مشق می کند و از این بابت حس 

عمیقی از رضایت دارد.
محمدعلی نجفی صحبت هایش را این گونه آغاز می کند: دکتر شریعتی علاوه 
بر معلم توانمند و یک هنرمند روشنفکر، یک مرد متعهد به خانواده هم بود. 
هرچند در مورد دو وجه نخست بسیار گفته و نوشته شده اما در مورد نگاهش به 
خانــواده و زندگی کمتر. از آنجا که ارتباط نزدیکی در روزهای خوب زندگی ام با 
او داشتم، مواردی به ذهنم می رسد که مطمئنم خواندن آنها برای خوانندگان 

تان خالی از لطف نیســت. وی ادامه داد: خوشــبختانه من از نزدیک با خانواده 
دکتر شــریعتی آشــنا بــودم و این را بــه خوبی می دانــم که در ارتقــای فرهنگی 
جامعه روشنگری را به وجود آورده بود که این روشنگری را در ارتباط با اعضای 
خانواده اش نیز ایفا می کرد چراکه خانواده اش را جزئی از جامعه می دانســت 
و بــرای فرهنــگ خانواده اهمیت زیادی قائل بــود.  از زندگی مصرفی و تجمل 
گرایانه ای که امروز بشــدت پررنگ شده است، کاملًا به دور بود و سعی می کرد 
خانــواده اش را بــه ســمت یــک زندگــی کــه  ارزش هــای انســانی در آن بخوبی 
مشــخص بود، ســوق دهد.  در همین راســتا کتاب »پدر مادر ما متهمیم« دکتر 
شــریعتی در تربیت و شــکل دادن الگویی از خانواده در ایران آن زمان، بســیار 

تأثیرگذار بوده است.
کارگردان ســریال »ســربداران« با اقتخار می گوید خوشــحال اســت کــه از دکتر 
شریعتی آموخته تا خانواده اش را وارد مسائل فرهنگی کند و ارزش های انسانی  
و هنــری را مقــدم بر مســائل مادی بداند، همــان طورکه این موضــوع در رفتار 
فرزندان دکتر شــریعتی بخوبی مشــهود اســت چراکه آنها در ارتباط با مســائل 
فرهنگی و اجتماعی خود را سهیم می دادند که به روشنی نقش مؤثر دکتر را در 

رشد خانواده اش نشان می دهد.

ë آن روی سکه زندگی
آشــنایی محمدعلی نجفی با دکتر علی شــریعتی و تغییر مســیرش در زندگی 
موضوعی است که از آن چنین یاد می کند: زمستان سال 1346 بود که به اتفاق 
یکی از دوســتانم برای شــرکت در جلســه سخنرانی دکتر شــریعتی در حسینیه 

ارشاد دعوت شدم.
 آن زمان دانشــجوی معماری دانشــگاه ملی بودم و خوب به خاطر دارم که با 
اکراه در آن جلســه حاضر شدم. اســمی از  علی شریعتی که به تازگی به تهران 
هجرت کرده بود جسته و گریخته شنیده بودم، اما نمی شناختمش. با صراحت 
می گویم به رسم غرور خاصی که دانشجویان در آن سنین داشتند به بخشی از 
صحبت های دکتر گوش می دادم و برخی را بی اهمیت می پنداشتم تا اینکه به 
یکباره متوجه شدم دکتر در حال تفسیر کردن فیلم عصر جدید )به کارگردانی 
و بــازی چارلــی چاپلین( اســت و از چارلی چاپلیــن به عنوان نابغه بشــری یاد 
می کنــد. در یــک آن، احســاس کردم دچار توهم شــده ام اما وقتی دوســتم مرا 
از  واقعیت داشــتن چیزهایی که می شــنیدم مطمئن ســاخت، گفتم این مرد 
یا واقعاً در این زمینه وارد اســت یا خیلی زبل اســت؛ برای همین به طور حتم 
امشب تکلیفم را با او مشخص می کنم. سخنرانی به پایان رسید و در حالی که 
دکتر شریعتی پله های ساختمان حسینیه ارشاد را پیموده بود و من بالای پله ها 
ایســتاده بودم، با صدای بلند گفتم آقای دکتر چطور  اســت که شــما می گویید 
»هنر، عبارت است از پنجره ای از این عالم به آن عالم مطلق ها و مقدس ها و 
زیبایی ها و مذهب، دری است به طرف آن عالم«؛ در صورتی که هنر از شک و 
خلاقیت شروع می شود و جان می گیرد. در پاسخ از من پرسید، دانشجوی چه 
رشته ای هستی؟ گفتم: معماری! در پاسخ به من گفت: اطلاعاتت از مذهب ، 
قدیمی و محدود است و اینجا نمی توانیم دراین مورد صحبت کنیم. نجفی با 
مرور آن روزها ادامه داد: قرار ملاقات بعدی مان برای ســاعت 5 چند روز بعد 
در دفتری که من و دوستانم پروژه هایمان را در آنجا ساماندهی می کردیم واقع 
در خیابان انقلاب فعلی، رو به روی لاله زار نو تعیین شد. از آنجا که دکتر همیشه 
کلاس ها و جلسات را با حداقل یک ساعت تأخیر آغاز می کرد، دوستانم به من 
گفتند عجله نکن به این زودی نخواهد رسید اما من به بیرون از ساختمان رفتم 
و دکتر شریعتی را دیدم که پیاده شد و کرایه تاکسی را پرداخت و آمد و رو به روی 

من ایستاد. به ساعتش نگاه کرد و گفت: رأس ساعت 5.
به گفته محمدعلی نجفی، کارگردان و بازیگر 71 ساله کشور، ارتباط نزدیکش با 
دکتر شــریعتی از همان روز آغاز شــد تا اینکه پس از مدتی دکتر با جدیت تمام 
بــه او گفت با پتانســیلی که دارد، لازم نیســت معماری را چنــدان جدی بگیرد 
و در عوض بهتر اســت برای ســینما تلاش کند: دوره 6 ســاله کارشناســی ارشد 
معماری را طی 9 ســال به پایان رســاندم چراکه به پیشنهاد دکتر شریعتی وارد 
فضای سینما شدم و در کلاس های مستمع آزاد دانشکده سینما و تئاتر شرکت 
کردم. نخستین کارهایم با حضور در محله های جنوب شهر، منطقه پاوه و تهیه 
مســتندی از دراویش کلیــد خورد. بعد از این تجربه ها بــود که کلاس های تئاتر 

حسینیه ارشاد را با همراهی دکتر شریعتی پایه گذاری کردیم.
ë برگ شانس

»هر کسی در زندگی اش شانس هایی می آورد و آشنایی من در دوران جوانی 
با دکتر شریعتی یکی از همان شانس های زندگی ام بوده است.« محمدعلی 
نجفــی در ادامــه ضمــن ابراز خرســندی از تأثیر مســتقیم دکتر شــریعتی بر 
زندگــی اش یادآور شــد: خوب به خاطــر دارم روزی را که ترتیبی دادم تا دکتر 
شــریعتی از نخستین فیلمی که ســاخته بودم، دیدن کند. او در پاسخ به من 
گفت، بیشــتر از آنکه موضوع فیلمت اهمیت داشــته باشد، اینکه دوربین به 
دست گرفته ای و وارد این عرصه شده ای، برای من مهم است. وی در پایان 
با اشاره به اهمیت دکتر شریعتی به ورزش فکری گفت: دکتر برای مطالعه 
و خوانــدن رمان و کتاب های تاریخی اهمیت زیادی قائل بود و ورزش فکری 
برایش حائز اهمیت بود به همین دلیل در یکی از نامه ها برای پسرش نوشته 

است بخوان و بخوان و بخوان.
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ویژه سالگرد شریعتی

برشی از زندگی دکتر علی شریعتی

آن یگانه چرا در این چاردیواری آدم دیگری است !

دیدگاه های جامعه شناختی در مورد یک پدیده مخرب

شریعتی کجا و این حرف ها کجا؟!

برخــی آدم ها هســتند که به هیچ شــکلی نمی تــوان نادیده شــان گرفت و منکر 
تأثیرشان شد. خوب یا بد، با تأثیراتی متفاوت و... آدم هایی که امضای خودشان 
را بــر تقویم فرهنگی، سیاســی و اجتماعی ما گذاشــته اند و بر زندگی معاصران 
و حتــی آیندگان تأثیری انکارناپذیر داشــته اند. آدم هایی با موافقان و مخالفان 
بســیار که تــو گویی تا دنیا دنیاســت، این دو دســته همچنــان رو در روی یکدیگر 

خواهند نشست و بحث خواهند کرد و هر کدام استدلال های خودشان را خواهند 
آورد. علی شــریعتی از جمله همین آدم هاســت. می توان شــریعتی را دوست 
داشــت یا نداشــت و له یا علیه  اش بود، اما نمی توان نادیده اش گرفت. اما آیا 
شــریعتی به عنوان یک انســان، در خلوت خود یا در چاردیــواری اختیاری  اش، 
به عنوان مردی که خانواده و اهل و عیال دارد، همان آدمی اســت که در عرصه 

عمومی و در پشت تریبون حسینیه ارشاد یا در کلاس های درس دانشگاه مشهد 
اســت و یــا... اصــلًا  آیا باید چنین انتظاری داشــت یا انتظاری از این دســت یک 
سره باطل است و پوچ خود این پرسشی است که باز جواب سرراستی نمی توان 
برایش یافت، اما می توان با شریعتی همراه شد و سرکی به خلوت اش زد. کاری 

که به اختصار و به صورتی کاملًا گذرا در صفحه زندگی کرده ایم.

عادتش این بود 
که وقتی همسرش 
عصبانی می شد و 

با جوش و خروش 
مسأله ای را مطرح 

می کرد که چرا؟ 
... در جوا بش با 

خونسردی کامل 
می گفت: حالا چه 

کار کنم اتفاقی 
است که افتاده ...

سهیلا نوری

به  راه انداخته،  ــوژی  ــ تکنول که  ــه ای  ــ ولول آن  دنبال  به  و  جوامع  ــرفت  ــ پیش
ــان  ــ ــذر از پیچ و خم های زندگی را آس ــ ــد. همانقدر که گ ــ ــگ می مان ــ بومرن
ــکل آفرین نیز  ــ ــرب و مش ــ ــتفاده ناصحیح، مخ ــ ــازد، در صورت اس ــ می س
ــم پیرامون خودمان هم  ــ ــت. نمونه این تخریب عارضی را می توانی ــ هس
ــان داده  ــ ــتفاده بی رویه از فضاهای مجازی نش ــ ببینیم که خودش را در اس
ــتباه  ــ اش ــیری  ــ مس در  جوانان  از  برخی  آن  ــطه  ــ واس به  که  پدیده ای  ــت؛  ــ اس
ــرمایه های معنوی کشورشان را به  ــ ــته شاید-س ــ گام می گذارند و -نادانس
و  جوک  ــار  ــ افتاد.انتش نیز  ــریعتی  ــ ش علی  برای  که  اتفاقی  می گیرند.  بازی 
دکتر  چون  تأثیرگذاری  ــخصیت های  ــ ش به  که  ــی  ــ واساس بی پایه  متن های 
بود  مخرب  پدیده های  همین  نمونه  از  می شد  داده  نسبت  شریعتی   علی 
که خوشبختانه ویژگی بومرنگ گونه آن کمک کرد تا موج این رفتارهای 

کند. فروکش  موجود  فناوری های  کمک  با  غلط 

مردی با موافقان و مخالفان بسیار

برخلاف آنچه عموم مردم تصور می کنند، بسیاری از نویسندگان، هنرمندان 
و آدم های تاریخ ساز غالباً در جریان زندگی خصوصی و خانوادگی شان ساز 
ناکوک زده اند. آدم هایی که اگر چه بســـیاری از مـــردم آرزو دارند تا برای یک 
لحظه هم که شـــده آنها را از نزدیک ببینند، اما احیاناً برای نزدیکان شـــان و 
از جمله همسر یا فرزندان شـــان فاقد هرگونه جذابیتی بوده اند و چه بسا که 
در مواردی دل شان می خواسته از دســـت این چهره های بزرگ دربروند! اما 
اگر از زاویه ای دیگر به این داســـتان بنگریم، درخواهیم یافت که  شاید چنان 
که مصطلح اســـت، این آدم ها واقعاً برای خودشان نیستند و برای روزگاران 
و تمام مردم انـــد، و محدود کردن آنها در ظرف بســـته و تنگ زندگی روزمره 
چیزی نیســـت جز جفایی که در حق شـــان می توان کرد. وقتـــی از زاویه دید 
پوران شریعت رضوی، همسر دکتر علی شـــریعتی به او و زندگی خصوصی 
و خانوادگی اش نگاه می کنیم، چه بســـا به ذهن مان بیاید که ســـروکله زدن 
با چنین مردی برای یک  همســـر چقدر می توانســـته سخت باشد؛ مردی که 
دغدغه ها و مشغله های بسیار و ســـخنرانی های متعددش حتی به او اجازه 
نمی داده تا به هنگام تولد فرزندانش بر بالین همســـرش حاضر باشـــد! اما 
همین پوران، به رغم گله هایش، عاشقانه این مرد را به عنوان شریک زندگی 
و همسر و هم چراغش دوست می داشـــته و همچنان می دارد. شاید عمیقاً 
درک می کرده که اگر همســـرش علی، قرار بوده همچون بســـیاری از مردان 
اهـــل خانه و زندگی دیگر و بـــا همان دغدغه ها مثل اضافـــه درآمد و خرید و 
پس انداز و... باشد، که دیگر »دکتر علی شریعتی« نبود! بد ندیدیم که در ویژه 
صفحه ای که برای زندگی شـــریعتی تدارک دیده ایم، برداشـــتی به اختصار 
داشته باشیم از کتاب »طرحی از یک زندگی« )به روایت پوران، همسرش( و  

از این رهگذر فرازهایی از زندگی روزمره زنده یاد شریعتی را مرور کنیم.

حسین  مسلم

سمیه ابراهیمی
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مدخل

همسرش نیز نمی توانست در آن شب 
ــه ناچار  ــ ــود. ب ــ ــه خارج ش ــ ــــی از خان برف
ــر و بچه ها منتظر وقوع حادثه ای  ــ همس

جدید در خانه ماندند!!
ــا نگرانی و  ــ ــاعت 6  ب ــ ــردا صبح س ــ ف
ــــطه  ــر زحمتی بود، با یکی دو واس ــ به ه
ــد و او را به خانه  ــ ــدا می کنن ــ ــــی را پی کس
ــه  ــ خلاص و  ــتند  ــ می فرس ــــرش  خواه
ــــرش از  پیدایش می کنند. نگرانی همس
ــوند  ــ تصادف بود. خلاصه متوجه می ش
ــــت! وقتی از او در  که علی آقا خواب اس
ــواب می  دهد:  ــ ــند، ج ــ ــــن باره می پرس ای
ــم  ــ ــــن ه ــد و م ــ ــنگینی می باری ــ ــــرف س ب
ــتن بودم و با ماشینی هم  ــ مشغول نوش
ــــت نمی توانستم  که برف پاک کن نداش
ــین بدون  ــ ــردم )در حالی که با ماش ــ برگ
ــــت از خانه به  ــــن می توانس برف پاک ک
ــتن بیرون برود( و تلفن هم  ــ خاطر نوش
ــــن کنم. بعد  ــــم نبود که تلف در دسترس
ــــختی  ــــودش تعریف کرد که با چه س خ
ــــت.  ــا حرکت می کرده اس ــ در خیابان ه
ــد: خوب تو چرا  ــ آن وقت از من می پرس
ناراحت می شوی؟ حالا مگر چه شده؟

عادتش این بود که وقتی همسرش 
ــد و با جوش و خروش  ــ عصبانی می ش
ــأله ای را مطرح می کرد که چرا؟...  ــ مس
ــــل  کام ــــردی  خونس ــا  ــ ب ــــش  جوا ب در 
ــــم اتفاقی  ــه کار کن ــ ــالا چ ــ ــــت: ح می گف
ــر می خواهی خودم  ــ ــــت که افتاده اگ اس
ــــوض؟! و این طور  ــــوی ح ــدازم ت ــ را بین

موضوع را منتفی می کرد.
زمانی که نوشتن کتاب کویر را شروع 
ــــدیدی به تنهایی و آرامش  کرد میل ش
ــــت و به هر کلکی متوسل می شد تا  داش
ــــماجت برخی از  از دید و بازدیدها و س

دوستان بگریزد.

ë روایتی از فرزندش
روزی  ــاره  ــ درب ــــرش  دخت ــــن،  سوس
ــود، تعریف  ــ ــرکار رفته ب ــ ــه مادرش س ــ ک

می کند:
ــــی  یک ــه؟  ــ کی ــیدم  ــ پرس ــد،  ــ زدن »در 
ــــی بود که  ــا عل ــ ــــک باب ــتان نزدی ــ از دوس
ــام  ــ ــــم: باب ــد گفت ــ ــــت او را ببین می خواس
ــــت که  ــون او می دانس ــ ــــی چ ــــت ول نیس
ــــت، به  ــه اس ــ ــا خان ــ ــــح باب ــولًا صب ــ معم
ــود. پدرم مدت  ــ اصرار وارد منزل می ش
ــــی  ــــزل مخف ــــت من ــاعت در توال ــ دو س
می شود- گویا از پشت پنجره او را دیده 

بود- تا او برود.«
ــا باز به  ــ ــر همان آق ــ ــــک دفعه دیگ ی
ــا پدرم  ــ ــــی ب ــد و کار واجب ــ ــا آم ــ ــه م ــ خان
ــواب بابا  ــ ــتقیم به اتاق خ ــ ــــت. مس داش
ــد.  ــ علی رفت و هر کاری کرد او بیدار نش

ــد بیدار  ــ ــــی دید که او قص ــــتش وقت دوس
ــدارد آب آورد و روی پاهایش  ــ ــــدن ن ش
ــود. ــ ــور کرد بیدار ش ــ ــــت و او را مجب ریخ

شب ها تا دیر وقت می نوشت.
 بعضی اوقـــات که همســـرش نیمه 
شـــب به اعتراض به ســـراغش می رفت 
و دســـتش را به نشـــانه تهدید روی کلید 
برق می گذاشـــت و از او می خواســـت که 
بیایـــد بخوابد- گاه به مدت دو ســـاعت 
همانطـــور ایســـتاده- منتظـــر می ماند و 
بـــه اصرار از همســـرش می خواســـت به 
او فرصـــت بدهـــد، تـــا نوشـــته هایش را 
تمام کند ومی گفـــت: »فقط چند لحظه 
دیگـــر... الآن تمام می شـــود. نمی توانم 
مطالبی را که به ذهنم رسیده نیمه کاره 
رهـــا کنم. معلوم نیســـت فـــردا فرصت 
نوشـــتن پیدا کنم. اگر رشـــته افکارم پاره 
شـــود از ســـر گرفتن این مطلب دشـــوار 
خواهد شد.  شاید تا فردا مطلب از یادم 
برود.«علی با  وجـــود علاقه عمیقش به 
خانـــواده و فرزنـــد هرگز نتوانســـت خود 
را بـــا چارچوب های متداول ســـنتی پدر 
و همســـر و... تطبیـــق دهـــد، ممکن بود 
هفته ای را با خانواده اش بگذراند و راجع 
به همه جزئیات از درس و مشق بچه ها 
گرفتـــه تا شـــرکت در مراســـم خانوادگی 
حساسیت نشان دهد و گاه ماه ها بگذرد 

و نفهمد دور و برش چه گذشته است.

بحـــث کشیــــــده شـــدن پـــای برخـــی 
چهره هـــا و از جملـــه علـــی شـــریعتی به 
فضای مجازی را با دکتر علیرضا شـــریفی 
یزدی – جامعه شناس و عضو پژوهشکده 
خانواده - در میان گذاشتیم. او در بررسی 
عوامـــل و زمینه هـــای جامعه شـــناختی 
این موضـــوع می گوید: فرهنگ کشـــور ما 
فرهنگ شفاهی اســـت به همین دلیل از 
بزرگان مان به فراوانی نقل قول می شـــود 
ایـــن در حالی اســـت کـــه تمام ایـــن نقل 
قول ها مســـتند نیســـتند و معمـــولاً افراد 
ســـراغی از منبع آنها نمی گیرند.از سویی 
دیگر گاهـــی اوقات افرادی که می خواهند 
نظرات شخصی خود را موجه جلوه دهند 
به ظاهر از کلام بزرگان استفاده می کنند، 
در حالی که نقل قول آنها واقعیت ندارد و 

بزرگی که جملات را به او نسبت داده اند، 
به هیـــچ عنـــوان چنین جملاتـــی را بیان 
نکرده اســـت؛ درســـت مانند بســـیاری از 
رباعیـــات که به خیام نیشـــابوری نســـبت 
داده می شـــود، در صورتـــی کـــه رباعیات 

مطرح شده ازآن خیام نیست.

ë مسیر ناپیموده
به گفتـــه او، علاوه بر مشـــکل تاریخی 
مطرح شـــده، موضوع مهم و قابل بحث 
دیگر این است که متأسفانه بعد از مدتی 
ســـرمایه های فرهنگـــی یـــک جامعـــه به 
ابزاری بـــرای جوک، طنـــز و لطیفه گویی 
تبدیل می شوند. این جامعه شناس دلیل 
اصلی ایـــن واقعیت تلـــخ را ضعف های 
ســـرمایه گذاری در خصـــوص ایـــن افراد 

دانســـت و گفت: همین موضـــوع باعث 
می شـــود تا برخـــی از افراد بـــدون آگاهی 
دست به اقداماتی ناپسند بزنند در حالی 
که دکتر شـــریعتی به عنوان یک ســـرمایه 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســـی کشـــور در 
دوره پیـــش از انقـــلاب زحمـــات زیادی را 
متحمل شـــده اســـت اما متأســـفانه این 
پاسداشـــت برای نسل های پس از انقلاب 
بخوبی جا نیفتاده است. هرچند این گروه 
از جامعـــه، نـــام و آوازه دکتر شـــریعتی را 
بسیار شـــنیده اند اما او را به طور دقیق به 
عنوان یک شخصیت فرهنگی و اجتماعی 

نمی شناســـند و نمی دانند کـــه وی تأثیر و 
نفوذ زیادی در میان دانشـــجویان داشت 
و بـــه عنوان یـــک شـــخصیت اثرگـــذار با 
جلســـاتی کـــه در حســـینیه ارشـــاد برگزار 
می کـــرد بر بســـیاری از جوانـــان آن زمان 

تأثیرات مهمی گذاشت.

ë کلید آسیب ها 
مادامـــی کـــه برخی افـــراد، حرف های 
جـــدی خـــود را به شـــخصیت هایی چون 
دکتـــر شـــریعتی نســـبت دهند و یـــا اینکه 
به مـــرور زمـــان حرف های جـــدی چنین 

شـــخصیت هایـــی در فضای مجـــازی باز 
نشـــر شـــود، به دلیل این کثرت شنیداری، 
شـــخصیت های مهم مـــورد اســـتهزا قرار 
می گیرند. شـــریفی یزدی با اشـــاره به این 
مـــوارد، راهکارهایـــی را معرفی کـــرد که با 
به کارگیری آنها تـــب و تاب این رفتارهای 
ناپســـند در مورد شخصیت های مهم یک 
جامعه بخصوص دکتر شریعتی فروکش 
خواهد کرد.به عقیده این جامعه شـــناس 
و پژوهشگر، ســـرمایه گذاری در خصوص 
افـــرادی چـــون دکتـــر علـــی شـــریعتی و 
شناســـاندن آنهـــا به نســـل نـــو،  آن هم از 
طریـــق مقوله جـــوان فهم و جوان پســـند 
هنر، راه حل مناسبی است. وی یادآور شد: 
وقتی جایگاه و موقعیت این افراد از طریق 
هنر به نسل نو شناسانده شود و آنها متوجه 
شـــوند این شـــخصیت ها می توانند نقش 
مهمی را در زندگی شـــان داشته باشند، از 
بازنشر جوک های نامناسب و قرار گرفتن 
در ایـــن دور باطـــل خـــودداری می کننـــد. 
بـــه باور این پژوهشـــگر، هـــر تهدیدی یک 
فرصت است و انتشار جوک در خصوص 
ســـرمایه هایی مثـــل دکتـــر شـــریعتی در 
فضای مجازی یک جنبـــه دیگر هم دارد؛ 
این اتفاق چنانچه به درستی عمل کنیم، 
فرصتی است برای تشـــکیل پویش هایی 
علیه اســـتفاده های غلط از ســـرمایه های 
فرهنگـــی، اجتماعـــی و سیاســـی کشـــور، 
که در نهایـــت نتیجه بخـــش خواهد بود.

ضمن اینکه علاوه بر هنرهایی مثل تئاتر، 

ســـینما و نقاشی، ســـاخت تندیس یکی از 
راهکارهایی است که نسل نو را به شناختن 
هر چه بیشتر ســـرمایه های فرهنگی چون 
دکتر شـــریعتی ترغیـــب می کنـــد. این در 
حالـــی اســـت کـــه متأســـفانه از بـــزرگان و 
ســـرمایه های کشـــورمان تندیســـی وجود 
ندارد یا اگر این طور باشد تعداد آنها بسیار 
محـــدود اســـت در صورتی که اگـــر ابتدای 
خیابان شـــریعتی یا ورودی بیمارســـتانی 
که به این ســـرمایه کشور نسبت داده شده 
است تندیســـی از این شخصیت قرار گیرد 
و زندگینامه کوتاه ومختصری از وی نوشته 
شـــود بدون شـــک افـــراد زیـــادی کنجکاو 
می شـــوند و ضمن خواندن متن، دانش و 
آگاهی بیشتری نســـبت به شخصیت وی 
پیـــدا می کنند و بـــه این ترتیب از منتشـــر 
کردن جوک های نامناسب منتسب به این 
شـــخصیت مؤثر صرف نظر می کنند و به 

مانعی برای سایرین تبدیل خواهند شد.


